
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4001 سال بهمن 6شنبه چهار/دومبیست و  شماره/دوم سال  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک 
 (تمرکز روی مشکل یا راه حل؟؟)

 
 «1صفحه»

 به قلم
 (خسرو و شیرین) «2صفحه»

 

 به یادفروغ تابمعرفی ک

 «4صفحه»
 «3صفحه»

 تکه ای ازنمایشنامه الهی نامه لغت نامه

 

 «7صفحه»

 لیلی و مجنون

 خواستگاری()

 

 «6صفحه» «5صفحه»
 «8صفحه»

 نمودارهای تاریخی

 

 «12صفحه»
 سـهراب به کام خیام

 

 «16صفحه» «17صفحه»

 

 

 ازهمه جلوترباش
 «18صفحه»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

 زینت تاج و نیگن از گوهر والای تو

 آفتاب فتح را هر دم طلوعی می دهد

 از کلاه خسروی رخسار مه سیما تو

 اجلوه گاه طایر اقبال باشد هرکج

 انداز همای چتر گردون سای تو سایه

 )حضرت حافظ(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک

 تمرکز روی مشکل یا راه حل؟؟

 هنگامی که ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد, با مشکل کوچکی روبرو شد.

آنها دریافتند که خودکارهای موجود, در فضای بدون جاذبه, کار نمی کنند. )جوهر خودکار به 

 جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمی ریزد..(سمت پایین 

برای حل این مشکل آنها شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کردند. تحقیقان پیش از یک 

در نهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در  میلیون دلار صرف شد و21دهه طول کشید, 

د, می نوش کریستال زیر آب کار می کرد, روی هرسطحی حتی محیط بدون جاذبه می نوشت, 

 درجه سانتیگراد کار می کرد!!033و از دمای زیر صفر تا 

 اماّ روس ها راه حل ساده تری داشتند!!

 آنها از مداد استفاده کردند...

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...قلمِ به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خسرو و شیرین»

 معرفی کتاب

   شیوین عنوان اثوی منظوم   عاشقانه از شاعو ایوانی, نظامی گنجوی است که همچنین منظومه لیلی   مجنون را هم سو ده خسرو  

اسرت  این منظومه, داساان عق  خسو  رو ی  رادشاه ز ر  شاهنقاهی ساسانی   شاه اده ارمنی, شیوین, که زدهها ملهه ارمنساان  

 .کنه شود را ر ایت می می

نمایه  سپس زه زیان عیش   نوش خسو   داساان را زا تدویف   تفسیو عق , زادن خسو  رو ی    آموزش   توزیت ا  آغاز می نظامی

ر د زه شادخواری چنگ   نوا  رودازد  خسو  زا همواهان خود زه شهار رفاه, شبانگاه زه خانه دهقانی می در خانه یک دهقان می

 خورد  غلام خسو  نی  زه م رعه در می ر د   ازمحصول م رعه می ها زه م رعه دهقان می از آنشود  زامهادان اسبی  مقغول می

دهه غلام را زه صاحب  کنه  این کارها موجب خقرم رهرش, هوم  چاارم گقاه, دساور می  خورد   تباه می ها را می آیه   غوره

 امّا زا رادرمیانی ز رگان, هوم , خسو  را می. ه صاحب خانه زبخقنهخانه زبخقرنه, اسب را زهقنه, چنگ را زقهننه,  خانه را ز 

دههکه زه جای آن چاار  زینهکه زه ا  مژده می زخقره  همان شرب خسرو  درخواپ, رهرز ر  خویش, خسرو  انوشیو ان را می    

و, زه جای اسررب از دسررت رفاه,  ر یهاد ناگوار, چاار اتفاق خوپ زوای ا خواهه افااد: زه جای آن غلام   غوره توش, شرریوین دلب

 .شبهی , زه جای آن تخت  خانه, تخت شاهی,   زه جای آن چنگ, نواسازی   زارزهی روآ ازه

 

 های داستان خسرو و شیرینریشه 

 

 های مخالفی از آن زا عنوان  نسخهانه  داسراان عاشقانه خسو    شیوین را زه غیو از نظامی, فود سی در شاهنامه  شاعوان دیگو هم آ رده 

هم موجود اسرت  زوخی مداقهنه این داسراان ریقه در فولهلور دارد  منصور یاتوتی مداقه است خسو    شیوین یا   « شریوین   فوهاد »های 

 ه   آن را زازسوایی کودههای کودی منطقه کومانقاه زوده   نظامی که مادری کود داشاه زا این داساان آشنا زود شریوین   فوهاد از داسراان  

 .است

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـنـیـد کـلـیـک

https://caffeinebookly.com/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به یادفروغ 



 

 

  

 نامهلُغَتــ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهی نامه



 

  

 تکه ای ازنمایشنامه

0 

اگر موسیقی غذای عشق است, بنواز و مرا 

 از آن سرشارکن.

 شب دوازدهم

نویسند ویلیام شکسپیر



 

 

 

  

 لیلی و مجنون
 «خواستگاری»



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 نمودارهای تاریخی



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 به کام خیام



 

  

 سـهراب

 ابــ



 

 

 جلوترباشازهمه 


